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بیشـترین میـزان   ریزي شده باشد که میل به تعادل و توازن را بهاي طرحمناسبات درونی ساختار باید به گونه. عرضه کند
هاي خود، خواه ناخواه بر تعادل و توازن ساختار به عنوان کلید سـلامت  گذاريتقدي در ارزشهر من. در خود عرضه کند

).40: 1378محمدي، (ساختار انگشت خواهد گذاشت 
به عبارتی ساختارگرایی، به دنبال بررسی روابط اجزاي یک متن است و عناصر را جداگانه و خـارج از مـتن در نظـر    

شـان را  هاسـت کـه ماهیـت   عناصر به خودي خود اعتبـار ندارنـد بلکـه روابـط میـان آن     در بررسی ساختاري،. گیردنمی
کردن الگو و که در پی فراهمبخشد؛ بنابراین ساختارگرایی به سبب آنکند و به یک متن شکل و انسجام میمشخص می

).1378:46محمدي، (سازد نظامی از روابط و پیوندهاست، ارزیابی مفاهیم را ممکن می
هـا نقـش گسـترده اي در    رسیم یا به نشانه؛ در داسـتان، کـنش  کنیم یا به کنش میوقتی یک متن داستانی را تجزیه می

).43: 1378محمدي، (ها عمدتاً نقش تصویرسازي را بر عهده دارند ساخت زیبایی دارند و نشانه
هـا و کـل سـاختار داسـتان در نظـر      نشهاي داستانی، لازم است هر کنش واحد را در ارتباط با کل ک ـدر تحلیل کنش

توانیم ارزیابی درستی از کـل داسـتان داشـته    در چنین وضعیتی است که می. ها پرداختگرفت سپس به ارتباط بین کنش
).50: 1378محمدي، (کند بافی دور میکند و هم از کلیاین شیوه از تحلیل، هم ما را با ماهیت داستان آشنا می. باشیم

. گیرد، پیوند تمام روابط ساختاري به نقطه گرانیگـاهی اسـت  ساختاري که به یک اثر داستانی تعلق مینخستین ارزش
در ساختارهاي بلند، گاهی یک موضوع اصلی و چند موضوع فرعی . موضوع هر داستان، گرانیگاه عمده ساختار آن است

طبیعی است که هر موضوع فرعی، خـود  . ندهاي فرعی، تابعی از موضوع اصلی هستدر این وضعیت موضوع. وجود دارد
این موضوع اصـلی، هسـته یـا    . اصلی استمایهفرعی، تابعی از درونمایهاین درون. کندفرعی را هم ایجاد میمایهدرون

).339: 1387تایسن، (سازد گرانیگاه اصلی داستان را می
هـا و  در ایـن دسـته از آثـار، قصـه    . ان دسـت یافـت  تـو هاي کهن ایرانی نیز به چنین ساختاري مـی در بسیاري داستان

.هاي زنجیر، به هم اتصال دارند و لازم و ملزومندشود که مانند حلقههاي زیادي دیده میاندیشه
در متونی نظیر کلیله و دمنه که از نوع ادبیات تعلیمی و تمثیلی نثر فارسی است، تبیین یک اصل اخلاقی و سیاسی در 

هـاي خاصـی کـه دارنـد،     ؛ چنین مباحثی با ویژگی)29: 1388کاتوزیان، (هاي عمده است مایهاز درونخانواده یا اجتماع
هـا و رویـدادها گسـترش دهنـده    هـا، شخصـیت  در این نوع قصه. دهندساختار روایت را کم و بیش تحت تأثیر قرار می

).9: 1389نبی لو، (ها و مفاهیم مکررند مایهبن
هاي اصلی و فرعی و سیاه و سفید، در کنار اي است که شخصیتگویی در این اثر به گونهصهبه عبارت دیگر، سبک ق

: 1390مشـهور و شاهسـونی،   (شود هاي تو در تو به وضوح دیده میسازند و ارتباط این حکایتهم کل یک قصه را می
» ايسـاخت دوري یـا دایـره   ژرف«و »روساخت گسسته«توان آن را در این ساختار که از دیدگاه ساختارگرایی می). 227

: 1384حـداد،  (نامید، یک قصه یا اندیشه مرکزي داریم که پیرامون آن تعداد زیادي قصه یا اندیشه پیرامونی وجـود دارد  
هاي دیگر هستند اما از دل اندیشه یا هاي پیرامونی با همدیگر ارتباطی ندارند و جدا از قصهها و اندیشه؛ یعنی قصه)352
.آیندمرکزي بیرون میقصه

اي اولیـه  رسند اما طرحی مشابه و یکسان و ایدههاي کلیله و دمنه نیز اگرچه از نظر موضوعی متنوع به نظر میداستان
: ها هستیم بدین قـرار اسـت  خورد؛ بنابراین سؤالاتی که در این پژوهش در پی پاسخ دادن به آنها به چشم میآندر همه

از نظر محتـوایی و  -2کلی هر یک از حکایات اصلی ابواب تعیین شده در این بررسی چگونه است؟ الگو و ساختار -1
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باب دوستی کبوتر و موش و باخه و آهو، باب بـوم و زاغ، بـاب   (ساختاري میان باب شیر و گاو و چهار باب پس از آن 
شود؟اي پیدا میچه رابطه) بوزینه و باخه و باب زاهد و راسو

ارزش و اهمیت کتاب کلیله و دمنه و نقش این اثر در پیدایش نثر فنی و همچنـین نقـد و بررسـی    دربارهپژوهشگران 
هاي ایـن کتـاب   اند اما بررسی داستانهاي این اثر و ساختار بیانی و سبک نویسندگی آن، به گستردگی سخن گفتهداستان

مواردي است که نادیده انگاشته شده است و به مطالعـات  هاي پنهان موجود در آن، از ها و زنجیرهبر اساس تحلیل سازه
کـه الگوهـا و   هـاي کهـن، ضـمن آن   بررسی ساختار داستان. هایی در این زمینه به ویژه نقد ساختاري نیاز داردو پژوهش

نخسـتین  کند، در کشف و تحلیل معناهاي نهفته در داستان که متـأثر از موضـوع  ها را معلوم میاي آنهاي زنجیرهمایهبن
.رسان خواهد بوداثر است، یاري

از جمله مزایاي این روش آن است که . بر این اساس نگاه پژوهشگر به این اثر نیز مبتنی بر روش ساختارگرایی است
ایگلتـون،  (هاي درون اثر اسـت  ساختکننده نیست و در صدد جداکردن برخی از ژرفپردازد و ارزیابیتنها به تحلیل می

دو عنصر بنیادین ساختاري یعنی کنش و نشانه و تحلیل هر یک بررسی ابواب کلیله و دمنه بر پایه؛ بنابراین)132: 1380
در جهت شناخت اندیشه و مضمون اصلی اثر و امکان دستیابی به الگویی پیوندي میان محتوا و صورت ساختاري، مهـم  

.و ضروري است
یل محتوایی حکایات اصلی پنج باب شیر و گـاو، دوسـتی کبـوتر    روش پژوهش در این بررسی، بر اساس تکنیک تحل

از میان الگوهـاي  . گرایانه استبوم و زاغ، بوزینه و باخه، زاهد و راسو با رویکرد ساختطوقدار و موش و باخه و آهو،
مایـه ساختیکی از الگوهاي روایی بارت بر دو. گرا، نظریه رولان بارت در این بررسی مناسب دانسته شده استساخت

.کنش و نشانه استوار است
:با توجه به الگوي بارت، کنش از نظر میزان اهمیت داراي سلسله مراتبی است

شود یابد یا ناقص میکنش کارکردي که نقش ثابتی در داستان دارد و با حذف یا تغییر آن مسیر روایت تغییر می) الف
.انستهاي داستان دتوان آن را هسته و قطب کنشو می
هـا، طـرح داسـتان شـکل     کند و از به هم پیوستن کنشکنشی اختلال ایجاد میکنش اصلی که نبود آن در زنجیره) ب

.گیردمی
.هاستکنش فرعی که در پیشبرد روایت تأثیر گذار نیست و نقشش شبیه نشانه) ج

:ها که عنصر بنیادي ساختارهاي ادبی هستند، دو کارکرد عمده دارندنشانه
.کردن زبان داستانعاطفی) هاي داستانی برسانی درباره موقعیت کنشاطلاع) فال

:شوندها نیز به چند دسته تقسیم مینشانه
.کندهایی است که راوي حضور مستقیم خود را ابراز میشامل جمله: رواییگزاره) الف
هـا  آگاهاننـده . اهمیـت دانسـت  ها را بین آنتوااطلاعات خالصی با معنایی کاملاً صریح هستند که نمی: آگاهاننده) ب

کند و گاهی از وجـود صـفت یـا    علاوه بر معرفی شخصیت، گاهی خواننده را از وجود مکانی خاص در داستان آگاه می
.دهدحالتی در شخصیت خبر می

.پردازندهایی که به توصیف شخصیت شبیه شخصیت مکان و زمان کنش مینشانه: توصیفی) ج
).133-135: 1378محمدي، (هایی که ظاهري شبیه به کنش دارند و در حقیقت نشانه هستند نشانه: شبه کنش) د
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ها و کنشگرهاي اصلی و کـارکردي  ها، تنها آن دسته از کنشها و نشانهها با توجه به تعداد زیاد کنشدر تحلیل داستان
ها و ایجاد پیوند موضوعی ابـواب تـأثیر گـذار    داستاناي که در پیشبرد خط سیر اصلیهاي آگاهانندهو آن دسته از نشانه

هـاي داسـتانی   ها مانند کلامی، درونی، ذهنی، بیرونـی یـا نشـانه   شخصیت، بیان شده اند و از ذکر سایر انواع کنشهستند
.یا روایی که از بررسی داستان ها به دست آمده است، پرهیز شده استتوصیف شخصیت، تأکیدي

پیشینه پژوهش
شناسـی،  هـاي روایـت  هاي بسیاري در حوزه سـاختاري بـا هـدف تحلیـل و نقـد در زمینـه      کلیله و دمنه، پژوهشربارهد

اند که به معرفی هر یـک  اي نگارش یافتهشناسی حکایات و نقد و بررسی برخی عناصر داستانی و تحلیل اسطورهریخت
:شودپرداخته می

و باخه را بررسـی کـرده اسـت و نگـارش نصـراالله منشـی را از لحـاظ        بوزینهقصه) الف1382(رضایی دشت ارژنه 
.دهدنامه برتري میساختاري، بر قصه شغال خرسوار مرزبان

، ضـمن برشـمردن   »نقد تطبیقی سه قصه کهن از کلیله و دمنه و مرزبـان نامـه  «اي دیگر با عنوان این نویسنده در مقاله
که اصل داستان از کلیله و دمنه برگرفته شده است، ساختار نامه و تأکید بر آننهاي داستان کلیله و دمنه و مرزباهمانندي

نامه را بر کلیله ترجیح داده، معتقد است نصراالله منشی اعتقاد خاص خود را بر ساختار قصه تحمیـل کـرده   داستان مرزبان
).ب1382رضایی دشت ارژنه، . ك.ر(است 

ن از کلیله و دمنه ترجمه ابن مقفع را با هدف ارزیابی کارایی و قابلیت الگـوي  نیز ده داستا) 1387(پروینی و ناظمیان 
اند کـه الگـوي پـراپ قابلیـت     اند و به این نتیجه رسیدهها، تحلیل و بررسی کردهشناسی این قصهپراپ در تحلیل ریخت

.شناسی فابل را داردتحلیل ریخت
هـاي شـیر و گـاو در کلیلـه و دمنـه و      سـاختاري داسـتان  در پژوهش خود، به بررسـی خاسـتگاه  ) 1388(پور حسام 

هـا و  هاي ترك وطن و دوري از خانه پرداخته است و شـباهت افراسیاب و سیاوش در شاهنامه، با تکیه بر یکی از مؤلفه
.هاي هر یک را از دیدگاه ساختاري بیان کرده استتفاوت

همچنـین او در بررسـی   . و زاغ از منظر گرماس پرداخته استشناسی داستان بوماي به روایتدر مقاله) 1389(نبی لو 
خود با توجه به نظریه گرماس مشخص ساخته است که این داستان داراي شش کنشگر است و نقش فاعـل و هـدف در   

.این داستان از اهمیت بیشتري برخوردار است
ها را با سنجش آن با معیارهاي گویی و پردازش شخصیتدر پژوهشی دیگر، سبک قصه) 1390(مشهور و شاهسونی 

.سبکی مدرن بررسی کرده اند
گو را، بـا رویکـردي تطبیقـی، در دو مـتن     نویس و قصهنیز در پژوهش خود تفاوت راوي قصه) 1391(تقوي و بهنام 

هاي بیدپاي بررسی کرده اندکلیله و دمنه و داستان
هاي کلیله و دمنـه تأکیـد شـده اسـت و بـه تحلیـل       انهاي یاد شده بر ساخت بیانی و ساختار داستاگرچه در پژوهش

سـابقه اسـت و   توان گفت موضوع مطرح شده در پژوهش حاضـر بـی  برخی عناصر داستانی پرداخته شده است ولی می
ها در تعیین پیونـد موضـوعی پـنج بـاب هنـدي نخسـتین       ها و نشانهتاکنون از این زاویه خاص یعنی بررسی نقش کنش

.ه نشده استکتاب، مطلبی نگاشت
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تحلیل و بررسی پنج داستان
باب شیر و گاو
طرح کلی قصه

.داستان اصلی فراهم شودشوند تا زمینههاي داستان توصیف میصحنه آغازین و شخصیت. 1
.شودغریبه اي وارد جمعی که مملکتی دارند می. 2
.خواهد موقعیتی پیدا کندطلب مییک جاه. 3
.رسدغریبه به تقرب سلطان می. 4
.ورزدطلب به او حسد میجاه. 5
.اندیشدطلب قصد از میان برداشتن غریبه را دارد و مکري میجاه. 6
.دارداو را از میان برمی. 7
.کندسلطان احساس خسران می. 8
.شودطلب آشکار میراز جاه. 9

).274: 1375تقوي، (شود طلب محاکمه و کشته میجاه. 10
راوي براي شروع داستان، قسمتی را با عنوان پیش درآمد مطرح کرده است . شوداره روایی آغاز میگزداستان با نشانه

یکی از آنان براي تجارت به اقصاي عـالم  . کندبازرگانی پسران را به کسب و کار ترغیب می: گذردکه در عالم انسانی می
رود و گاري در گل فرو می. شودبندد و عازم مییک گاري میهاي شنزبه و نندبه دارد که به دو گاو به نام. افتدبه راه می

آن مرد بعد از یک روز . رودگمارد و خود میشود و بازرگان مردي را براي تعهد او میگرفتار می) شنزبه(یکی از گاوها 
رود کـه در  ري مـی یابد و به مرغـزا پس از مدتی گاو بهبود می. »سقط شد«گوید کند و میشود و گاو را رها میملول می

.شودشود و داستان اصلی آغاز میجا داستان وارد عالم حیوانات میاز این. نزدیک مملکت شیري است
داسـتان بـا سـر    کند و خوانندهاي بحرانی در آینده اشاره میدر واقع از همان ابتداي داستان، راوي یا نویسنده به واقعه

تـرك شـنزبه از سـوي بازرگـان و     . دانـد کند و حتمی میو امر را پیش بینی میهایی که به او داده شده است، وقوع دنخ
بحرانی . یابدهاي شروع بحران براي او هستند که تا پایان داستان ادامه میکه شنزبه مرده است، نشانهتیماردار و گفتن این

شنزبه است یعنی عالم حیوانـات ادامـه   که از عالم انسانی که راوي ترسیم کرده آغاز شده است و در جهانی که متعلق به 
مکانی اسم عام است؛ یعنی توصیف مرغزاري که براي توصیف زیبـایی آن  آگاهانندهدیگر وجود نشانهیافته است؛ نکته

اسـتفاده از  ). 60: 1388نصراالله منشی، (» از رشک او رضوان انگشت غیرت گزیده«: استفاده شده است» رشک«از صفت 
حسـادت موجـب از بـین رفـتن شـنزبه      : اي از محتواي داسـتان اسـت  از آغاز داستان، همچون نمایه)رشک(این صفت 

.سازدشود و رشک دمنه، او را قربانی میمی
: رو هسـتیم بـه شـوند، رو داستان، با دو کنش اصلی که کنش کارکردي هم محسوب می» پیش درآمد«توان گفت در می

مـزدور یـک روز ببـود    «-2. رودو خـود مـی  ) 60: 1388نصراالله منشـی،  (» بگذاشتبازرگان مردي را براي تعهد او «-1
.یابندکه تا پایان خط سیر داستان ادامه می) 60: 1388نصراالله منشی، (» شنزبه را بر جاي رها کرد

در جامعـه  هاي نبود تعادل منديقانون. ریزي ساختارهاي ادبی دارنداي در طرحهاي کارکردي، نقش تعیین کنندهکنش
براي مثـال در ایـن داسـتان    . ها به عنصر ثابت داستانی تبدیل شوندشود بعضی کنشانسانی و برداشت الگویی، سبب می
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عناصر ثابت داستانی از آغاز تا پایان، ترك و رهایی و مرگ هستند که نه تنها در آغاز بلکه در پایان براي قهرمـان سـاده   
.یابدادامه می) گاو(لوح داستان 

براي پرهیز از تکرار در ارجـاع بـه کلیلـه و دمنـه،     . هاي کارکردي این داستان در جدول زیر ارائه شده استکنش-1
:شودتنها به ذکر شماره صفحه بسنده می

هاي کارکردي در داستان شیر و گاوکنش-1جدول 

کنش کارکردي شخصیت نام کنش کارکردي
نام 

شخصیت
آورد و سفر دوردست اختیار برادر مهتر ایشان روي به تجارت

)60: 1388نصراالله منشی، (کرد 
).رفتن به تجارت(سفر . 1

بازرگان.1
-بازرگان مردي را براي تعهد او بگذاشت تا وي را تیمـار مـی  

).60(چون قوت گیرد بر اثر وي ببرد . دارد ).رها کردن شنزبه(ترك . 2

رها کرد و ملول گشت شنزبه را بر جاي. مزدور یک روز ببود
).60(برفت 

، به دلیـل خسـتگی گـاو را    )ترك(نقض عهد . 1
.کندرها می

تیمار دار.2

).60(شنزبه در آن بماند. در راه خلابی پیش آمد ).شودگاو گرفتار می(گرفتاري .1

).60(بازرگان را گفت سقط شد ]: تیمار دار[گاو. 3
ن کند و به بازرگاتیماردار او را ترك می(مرگ .2

).گوید که او مرده استمی

).60(پویید تا به مرغزاري رسید و در طلب چراخور می
رفــتن گــاو بــه مرغــزار و (رفــتن بــه جنگــل .3

).چراییدن

ها در طول داستان و با واردشدن گاو به عالم حیوانات نیز به همان شـکل الگـویی ثابـت در قسـمت پـیش      این کنش
:بندي کردتوان آن را تقسیمابد که بدین صورت مییادامه می) عالم انسانی(درآمد
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هاي کارکردي داستان شیر و گاو پس از واردشدن گاو به عالم حیواناتکنش- 2جدول

کنش کارکردي شخصیت نام کنش کارکردي
نام 

شخصیت
پس از پایان گفتگو با کلیله، گویی دوستش (دمنه برفت و بر شیر سلام گفت 

] شـیر [دمنه بر حسب مـراد و اشـارت او   ). 67) (گویدیرا براي مدتی ترك م
دمنه به نزدیک گاو آمد و با دل قوي، بـی تـردد و تحیـر بـا وي     ). 67(برفت 

مرا شیر فرستاده است و فرموده کـه تـو را بـه    : سخن گفتن آغاز کرد و گفت
).73(نزدیک او برم 

شریر به خبرگیري .1
).ترك(پردازد می

دمنه

قتی کرد و شرایط تأکید و احکام اندران به جـاي آورد و هـر دو   دمنه با او وثی
).73(روي به جانب شیر نهادند 

کوشد قربانی مقصـد را  شریر می. 2
.بفریبد

نماید و هر سـاعت در  چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می
افزاید، دست حسد سرمه بیداري در چشم وي کشید اصطفا و اجتباي وي می

و فروغ خشم آتش غیرت در مفرش وي پراکند تا خواب و قرار از وي بشـد  
)74.(

شـیر بـه گـاو    ) ترك(نقض عهد . 3
کنـد و موجـب حسـادت    توجه می
.شوددمنه می

بینـی؟ همـت   اي بذاذر ضعف رأي و عجز من می: نزدیک کلیله رفت و گفت
گاو را بـه  بر فراغ شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل بودم و این

خدمت آوردم تا قربت و مکانت یافت و من از محل و درجت خویش بیفتادم 
)74.(

کنـد و  دمنه شیر و گاو را رها می. 4
.روددوباره نزد دوستش کلیله می

اندیشم که به لطایف الحیل و بدایع تمویهات، گرد این غرض در آیم گفت می
چـون امیـدوار   ). 79(در گردانم و به هر وجه که ممکن گردد بکوشم تا او را 

باشم که به منزلت خود بازرسم و جمال حال من تازه شود طریق آن است می
دمنه گفت در ). 80(که به حیلت در پی گاو ایستم تا پشت زمین را وداع کند 

تقریب او مبالغتی رفت و به دیگر ناصحان اسـتخاف روا داشـت تـا مسـتزید     
).80(گشتند 

ه بــه دلیــل دمنــ(مــرگ –تــرك . 5
).حسادت در پی کشتن گاو است

دمنه گفت به من مغرور است و از من ایمن؛ به غفلت او را بتوانم افگند چـه  
).86(گیرتر افتد کمین غدر که از مأمن گشایند جاي

ــاو را   . 6 ــا گ ــود ب ــان خ ــه پیم دمن
کند و بـا اعتمـادي کـه    فراموش می

گاو به او دارد، در پی از بین بـردن  
.اوست

گاه که دشمن باشد پیداست که چه تواند کرد و او طعمه من و شنزبه خود آن
چون شیر تشـمر  ). 98(من کاره شدم مجاورت گاو را : شیر گفت). 97(است 

او مشاهدت کرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خـون از جـانبین   
).114(روان گشت 

ــد  .1 ــض عه ــرك (نق ــرگ–ت ) م
کنـد  ش مـی پیمانش با گاو را فرامو

جـا  که ایـن : گویدجا که به او میآن
مقام کن کـه از شـفقت و إکـرام و    

.مبرت و إنعام ما نصیبی تمام یاوي

شیر
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در طلعت کژ و صورت نازیباش مشاهدت ) گاو(خبث عقیدت او : دمنه گفت
افتد که تفاوت میان ملاطفت دوستان و نظرت دشمنان ظاهر است که متلون و 

کند و جنگ نگرد و پس و پیش سره میو چپ و راست میآید متغیر پیش می
).99-100(بسیجد را می

هـاي  شیر با گفتـه (رفتن به جنگ .2
).شوددمنه آماده جنگ با گاو می

: چون شنزبه حدیث دمنه بشنود و عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد، گفت
شـده اسـت   واجب نکند که شیر بر من غدر اندیشد که از من خیانتی ظـاهر ن 

).102(دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمیو نمی). 101(

-گاو از سوي شیر ترك می(ترك .1
).شود

گاو

و از معتمدي شنودم که شیر بر لفظ رانده است که شنزبه نیک فربه شده است
وحوش را به گوشت او نیک داشتی خواهم . بدو حاجتی و ازو فراغتی نیست

چون به نزدیک او روي علامات شر بینی کـه راسـت   : دمنه گفت. )102(کرد 
).113(زند بنشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دم بر زمین می

دمنه از سـوي  گاو به گفته(مرگ .2
انگیـزه . شودشیر تهدید به مرگ می

).دمنه حسادت است

اتفاق . نیستدر جنگ ابتدا نخواهم کرد اما از صیانت نفس چاره: شنزبه گفت
-شنزبه دانست که قصـد او دارد ایـن مـی   ). 114(را گاو با ایشان برابر برسید 

).114(ساخت اندیشید و جنگ را می

گاو آماده جنـگ  (رفتن به جنگ . 3
).شودبا شیر می

انـی در  اي است که خواننـده را بـه وجـود بحر   فروماندن در خلاب از همان آغاز داستان، براي شخصیت شنزبه نمایه
تـرك  که بار سـختی را برایشـان بـه دوش کشـیده اسـت     او نه تنها در دنیاي انسانی از سوي کسانی. کندداستان آگاه می

زدنـد بلکـه در   و به راحتی به دلیل ملالتی یک روزه از مـرگ او دم مـی  ) شاید چون جایگزینی چون نندبه دارد(شود می
خوشـی او تـا   . ها تعلق دارد و نه به دنیاي وحـش و ددان ه نه به جهان انساندنیاي خود نیز تنهاست؛ شاید به این دلیل ک

تلاش او براي زنـده مانـدن   . شود و کاري به حیات وحش و مملکت شیر نداردها خارج میجاست که از دنیاي انسانآن
و بـر اسـاس نیازهـاي    ا. شـود ، مطـرح مـی  )60(» پویید تا به مرغزاري رسیددر طلب چراخور می«از همان آغاز با کنش 

کوشـد و  ها براي بقـاي خـود مـی   او مانند تمام حیوانات و حتی انسان. غریزي خود به دنبال چراخوري است تا بقا یابد
.زندجنسان خود از خوشی چرا بانگ سر میمانند تمام هم

مرگ در مـورد هـر   توان گفت این است که ترك و هاي کارکردي هر کدام از این سه شخصیت میآنچه در باب کنش
شیر هم فاعل . ها هم فاعل و هم مفعول هستندسه شخصیت به کار رفته است؛ با این تفاوت که شیر و دمنه در این کنش

کنـد و هـر دو را از بـین    کنش کارکردي ترك و مرگ است و هم مفعول کنش کارکردي ترك؛ او دمنه و گاو را ترك می
گویـد و در  با توجه بیش از حد به شنزبه دمنه او را ترك می. شودها ترك میکه از سوي دیگر شخصیتبرد و هم اینمی

کـه وارد  در مورد دمنه نیز این الگو صادق است؛ در ابتدا دوسـت خـود کلیلـه را پـس از ایـن     . آیدپی فتنه انگیزي بر می
گردد کـه  نی نزد دوستش باز میآید و زماکند و جدایی کوتاه مدتی بین آن دو به وجود میشود ترك میدستگاه شیر می

آیـد و در طـی   ن بـردن او بـر مـی   کنـد و در پـی از بـی   او پیمان خود با شنزبه را فراموش می. شیر او را ترك کرده است
همیشـه مـن از مجـاورت تـو ترسـان      «: کندهاي کلامی و غیر کلامی از مجاورت و دوستی با او اظهار پشیمانی میکنش
کردم که گویند از اهل فسق و فجور احتراز باید کرد که اگرچه دوسـتی و قرابـت دارنـد کـه     میام و سخن علما یاد بوده
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تـر روزي دنـدانی   مثل مواصلت فاسق چون تربیت مار است که مارگیر اگرچه در تعهد وي بسیار رنج برد و آخر خوش
گرچه بعضی از اخـلاق او در ظـاهر   بدو نماید و وفا و آزرم چون شب تار گرداند و صحبت عاقل را ملازم باید گرفت ا

هایی که از خوي بد و طبع کژ تو هزار فرسنگ باید گریخت و چگونه از تو اومید وفا و تو از آن«). 121(» نامرضی باشد
که در ظل دولـت او  چنان. کرم توان داشت؟ چه بر پادشاه که ترا گرامی کرد و عزیز و محترم و سرور و محتشم گردانید

در کـنش کـارکردي مـرگ نیـز     ). 121(» ردان زدي و پاي بر فرق آسمان نهاد این معاملت جایز شمرديدست در کمر م
. رسدشود و هم خود به مجازات میدمنه هم سبب از بین رفتن شنزبه و پشیمانی همیشگی شیر می

کـه همـه او را   تنها شخصیتی که در این داستان در کنش کارکردي مرگ و ترك مفعول واقع شده است، شنزبه اسـت  
.شوندگویند و موجب نابودي او میترك می

ها همگـی در ایـن   نکته قابل تأمل دیگر این است که تنها شیر در کنش کارکردي مرگ فاعل است و دیگر شخصیت
.شود و آن بقا و موجودیت قدرتمندان استکنش مفعول هستند؛ آنچه در دنیاي حیوانی نیز دیده می

تر بوده است، طرح و ساختاري دارد که در رآمد یادشده که خود گویی بخشی از داستانی طولانیباید افزود که پیش د
هـاي موجـود در پـیش    به عبارت دیگـر پیگیـري حـوادث و کـنش    . تر ایجاد شده استداستان اصلی به صورت گسترده

شخصـیت محکـوم و مـأکول    شود و گـویی سرنوشـت   درآمد، ما را به خط سیر اصلی در داستان شیر و گاو رهنمون می
. در پیش درآمد به گونه اي ضمنی ذکر شده است) شنزبه(داستان 

بازرگان که در واقـع  . نکته دیگر تطابق اشخاص انسانی موجود در پیش درآمد با اشخاص حیوانی داستان اصلی است
آن مرد هم با دروغ از مرگ شـنزبه  . گماردکند و مردي را براي تعهد او میشنزبه متعلق به اوست، به ناچار او را رها می

البته در داستان به صراحت بیان نشـده اسـت و از ملالـت او سـخن رفتـه      (کند؛ دهد و بدین ترتیب او را رها میخبر می
این روند در داسـتان  ). اي به حرف غیر واقعی اوستکه اشاره» سقط شده«: گویدکه گاو نمرده است میاست و در حالی
ها در طول داستان اقدام به ترك او شود و هر یک از آنتکرار می) شیر و دمنه(اشخاص حیوانی داستان اصلی نیز توسط

کند و در جنگی خورد و دوستی با او را فراموش میشیر که در آغاز یاور و دوست گاو است، فریب دمنه را می. کنندمی
.نمایدگ شنزبه را فراهم میدهد، زمینه مرکه بین آن دو و با فتنه انگیزي دمنه روي می

ها و هم حیوانـاتی  هم انسان. ها در پیش درآمد داستان و داستان اصلی را با یکدیگر تطابق دادتوان کنش شخصیتمی
. بازدگویند و او در تنهایی جان میها بوده است، او را ترك میرسان آنکه شنزبه دوست و یاري

هـاي روانـی   پردازي و تحلیل و بررسی ویژگیله و دمنه، متوجه نوع شخصیتدر طی گفتگوها به ویژه گفتگوهاي کلی
شخصـیت  . یـابیم هاي کلامی این دو شخصیت، انگیزه و درونیات دمنه را در میدر کنش. شویمها میو معنایی شخصیت

متوجـه حیـرت شـیر    جا کـه شود؛ آناو در آغاز داستان درباره شیر، بازنمایی می) پرسشی(دمنه، طی اولین کنش کلامی 
او بـه دنبـال   . خواهد به دستگاه او در این حال که مردد است، وارد شود و بـه منزلـت بـالا دسـت یابـد     شده است و می

کـه تـردد و   «: گویـد که خود نیز میفرصتی است تا خود را بر شیر عرضه کند و حال بهترین فرصت را یافته است؛ چنان
انگیـزه او  ). 64(» نصیحت من تفرجی حاصل آید و بدین وسیلت قربتی و جاهی یابمتحیر بدو راه یافته است و او را به

. شـود شود، از زبان خود او و در گفتگو با دوستش کلیله بیان مـی از هر کنش که کنش اصلی هم در داستان محسوب می
سادت که انگیزه او در کشتن گـاو  ح. هاي اصلی در داستان استجویی از کنشمنزلتیابی او به دستگاه شیر با انگیزهراه

چون دمنه بدید کـه  «: رودشود، کنش درونی است که در عین حال کنش اصلی دیگر داستان نیز به شمار میمحسوب می
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در تقریب او مبالغتی رفت و «: کندچنین بیان میخود را از کشتن گاو به کلیله ایناو انگیزه). 74(» ...شیر در تقریب گاو
» اصحان استخفاف روا داشت تا مستزید گشتند و منافع خدمت ایشان ازو و فواید قربت او از ایشان منقطع شدبه دیگر ن

اي در تحلیل انگیزه روانی شخصیت در ترك شیر و از بین بردن شـنزبه اسـت کـه از زبـان     این کنش کلامی نمایه). 80(
اي که در گفتگوهاي او با دوستش کلیله باید به نکته.شودخود شخصیت و در بخشی از گفتگو با دوستش کلیله بیان می

آن توجه کرد این است که دمنه در دوستی خود با کلیله صادق است و درونیات خود را مانند کسی که بـا خـود حـرف    
او . شودهاي روانی و شخصیتی او آشنا میهاي او و توصیف ویژگیکند و از این طریق خواننده با انگیزهزند، بیان میمی

.گویدهاي خود سخن میتنها در گفتگو با کلیله است که از واقعیات انگیزه
پذیرد و تنها سخنانی که کلیله گفتگوها با سخنان دمنه پایان می. شویمدر طی گفتگوها با شخصیت کلیله هم آشنا می

و خیـرت و صـلاح و مصـلحت بـدین     ایزد تعالی خیر «: گونه است؛ کلیله گفتکند، ایندر پایان هر گفتگویی اعلام می
که رنج آن به شیر اگر گاو را هلاك توانی کرد چنان«: کلیله گفت). 67(» عزیمت هر چند من مخالف آنم، مقرون گرداند

چه مضرتی بدو پیوندد دست ندهد، زینهار تـا  باز نگردد، وجهی دارد و در احکام خرد تأویلی یافته شود و اگر بی از آن
). 88(» نیآسیب بر آن نز

: ها گفته استکه در آغاز هم راوي براي توصیف هر دوي آنیابیم، شخصیت او را چنانگونه که از سخنان او درمیآن
، داراي این هـر دو صـفت خـواهیم دانسـت زیـرا      )61(» تر بودمنشتر و بزرگهر دو دهاي تمام داشتند و دمنه حریص«

هـا و  ان از این دارد که کلیله نیز این صـفات را دارد و ایـن نکتـه در کـنش    در پایان هر دو صفت، نش» تر«وجود پسوند 
هاي این شخصیت واضح نیست؛ کلیله بیشتر در پی نصیحت به دوست خود و سرزنش اعمال اوست امـا در واقـع   نشانه

کاملاً محافظـه  هاي او به شخصیتهاي ذاتی این حیوان است و البته با توجه به کنشباید گفت این دو صفت از ویژگی
کـه هـر   «: او در مخالفت با اعمال دمنه کاملاً صریح  نیست اگرچه در پی گفتگوها بارها گفته است. بریماو پی میکارانه
» اي را منزلتی است و ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشح توانیم بود و در طلـب آن قـدم تـوانیم گـزارد    طایفه

یم که به مفاوضت ملوك مشرف توانند شد تا سخن ایشان به نزدیک پادشاهان محل استماع تواند از آن طبقه نیست«). 63(
که پادشاه بر اطلاق اهل فضل و مروت را به کمال کرامات مخصوص نگرداند لکن اقبال بر نزدیکان خـود  «). 62(» یافت

اگر رأي تو بر این کار مقرر اسـت  «). 65(»فرماید که در خدمت او منازل موروث دارند و به وسایل مقبول متحرم باشند
).66(» و عزیمت در امضاي آن مصمم، باري نیک بر حذر باید بود که بزرگ خطري است

جـا کـه دمنـه    بینیم که توانسته باشد مانعی در راه رسیدن دمنه به اهدافش باشـد و هـر آن  اما هیچ کنشی هم از او نمی
هـایش  پردازد، گفتگو با سخنان دمنه مبنی بـر انجـام خواسـته   با او به گفتگو میزند و هاي اصلی داستان را رقم میکنش

در . پایان گرفته است و کلیله سخنانی متناقض که نشان از نوعی هم موافقت و هم مخالفـت دارد بـر زبـان آورده اسـت    
.پردازدمیپایان نیز که دمنه کار را به انجام رسانده، کار از کار گذشته است و تنها به سرزنش او

باب دوستی کبوتر و موش و باخه و آهو
طرح کلی قصه

.افتندقهرمانان به دام می. 1
.برنددر غیبت ضد قهرمان با تلاش همگانی دام را با خود می. 2



49/بررسی نقش کنش و نشانه در پیوند موضوعی پنج باب هندي

.کندروند و او با دندان دام را پاره مینزد دوستی می. 3
.خواهد مصاحب او باشدو میآیدحیوان دیگري که ناظر ماجراست نزد دوست قهرمان می. 4
.گوینداین دو آکل و مأکول هستند و در باب امکان داشتن یا نداشتن چنین مصاحبتی سخن می. 5
.روندشوند و نزد دیگران میسرانجام با هم دوست می. 6
).291: 1375تقوي،(شوند دلی آزاد میافتند اما با اتحاد و همچند بار یک یک اعضاي گروه به دام می. 7

در آغـاز ایـن حکایـت    . این دومین داستان یا حکایت بلند کتاب کلیله است که پس از داستان شیر و گاو آمده اسـت 
خواهد که داستان دوستان یـک دل و کیفیـت مؤاخـات ایشـان و اسـتمتاع از ثمـرات       اي امري میراي از برهمن با جمله

در ایـن  . داردوسـتی زاغ و کبـوتر و باخـه و مـوش را بیـان مـی      را باز گوید و برهمن در پاسخ، داسـتان د ... مخالصت و
شـویم و بـه دنبـال    حکایت نیز مانند دو داستان پیش، طی گفتگوي راي و برهمن با موضوع و مضمون داستان آشنا مـی 

گیریم؛ گزاره روایی داستان از همان آغاز با یک بحـران شـروع شـده اسـت کـه     خواست راي، در جریان داستان قرار می
هاي اصلی به فواصـل کـم و در   شخصیت. کنداي است که خواننده را در آغاز با وجود گرفتاري در داستان آشنا مینشانه

مـن  . نگریسـت چـپ و راسـت مـی   «: هاي او کهشوند؛ ابتدا زاغ که ناظر ماجراست و از کنشطی بحران وارد داستان می
الوقوع آگـاهی  او از بحرانی قریب. شویمنقش او در داستان آشنا می، با)158(» نگرم تا چه کندباري جاي نگه دارم و می

شخصـیت اصـلی   ). 158(آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کـس دیگـر  این مرد را کاري افتاد که می: دهدمی
هـا و  تـادن آن شـوند و آن خطـر مـرگ و در دام اف   دیگر، کبوتر با گروهی از یارانش است که بلافاصله دچار بحران مـی 

زاغ (نشانه آگاهاننده دیگر در شروع داستان، بهره گیري از آرایه تضاد زیبایی و زشـتی  . تلاششان براي رهایی از آن است
از عکس ریاحین او پر زاغ چـون دم طـاووس نمـودي و در پـیش جمـال او دم      «: ، در توصیف مرغزار است)و طاووس

هـا، ماننـد محتـواي    ها براي ایجاد زیباییها و در کنار هم قرارگرفتن آنب آن، که ترکی)158(» طاووس به پر زاغ مانستی
.جنس مثل زاغ و موش یا باخه و آهو در کنار یکدیگر خوشی و اتحاد را به وجود آوردندهمداستان است که حیوانات نا

شویم با کـنش اصـلی   ها متوجه میشخصیتهاي موجود در آغاز و حتی کنشدر این داستان نیز همچنان که از نشانه
خـوانی دارد همـان اسـت کـه از مـرگ و      نشانه مهمی که با ساختار اصلی روایت در داستان هـم . رو هستیمروبه) مرگ(

صـیاد  «هایی از او چـون  وجود صیاد در داستان در همان ابتداي روایت و بیان کنش. آگاهاندوجود بحرانی در داستان می
علاوه بر این وجـود قیـد   . دهد، از این امر اطلاع می)158(» شید، حبه بینداخت و در کمین بنشستپیش آمد، جال باز ک

، حاکی از اختصاص )158(» ناگاه صیادي بدحال، خشن، جامه جالی بر گردن و عصایی در دست«ناگاه در ابتداي جمله 
هـاي  صـیاد، صـید و نشـانه   . استان نیز هستاصلی در دنظر مخاطب به این قسمت است که در واقع در بر دارنده نشانه

کـنش کـارکردي   . شخصیتی او حاکی از وجود بحران در داستان و موازي با مرگ، در کنش آغـازین بـاب پیشـین اسـت    
. هاست، وجود داردها و دوستی آنکه موضوع باب پیوند میان شخصیتدیگر، ترك نیز در این باب با وجود آن

اند بلکه مربـوط بـه گذشـته یـک     هاي اصلی داستان که با هم پیوند و اتحاد یافتهشخصیتترك در این داستان نه بین 
دارد و نیز ترك مکان و جایی اسـت کـه در آن خطـري بـوده     که در ذکر خاطرات آن را بیان می) موش(شخصیت است 

هـا در  هاي کارکردي شخصیتدر جدول زیر کنش. گوینداند یا براي عبرت، مکانشان را ترك میها فرار کردهاست و آن
:شوداین داستان ارائه می
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ها در داستان دوستی کبوتر و موش و باخه و آهوهاي کارکردي شخصیتکنش-3جدول 
کنش کارکردي شخصیت نام کنش کارکردي نام شخصیت

).158(صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت و در کمین بنشست  صیاد به جنگل رفتن (رفتن براي صید .1
که مـوازي  ) یا مرغزار براي شکار کردن

.با کنش مرگ است
صیاد

بر اثر ایشان بروم و معلـوم گـردانم کـه فرجـام کـار      : زاغ با خود اندیشید که
ایشان چه باشد که من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بـود و از تجـارب بـراي    

).159(ها توان ساخت دفع حوادث سلاح

ــرك .1 ــه قصــد(ت ــرت از تجــارب ب عب
پـردازد و  هـا مـی  کبوتران به تعقیـب آن 

مکان زندگی خود را براي مـدتی تـرك   
).کندمی

زاغ

).170(زاغ دم موش بگرفت و روي به مقصد آورد 

زاغ پس از مدتی کـه بـا مـوش    (ترك .2
خواهـد کـه بـه    شود از او میدوست می

-مرغزاري که باخـه دوسـت او هـم آن   
).جاست بروند

رزو بر مصاحبت و مجاورت تو برابر تواند بود؟ و اگر تـو را موافقـت   کدام آ
ام و قصه من دراز است و واجب نبینم کجا روم؟ بدین موضع به اختیار نیامده

).170(که مستقري متعین شود با تو بگویم در آن عجایب بسیار چندان
).179(و ضرورت از خانه زاهد بدان صحرا نقل کردم 

ــرك .1 ــه درخو(ت اســت دوســتش زاغ ب
کند و با او همراه مکان خود را ترك می

شودمی
).تا به مرغزاري دیگر روند

ــرك .2 ــویی   (ت ــاز گ ــی ب ــوش در ط م
گوید کـه  خاطراتش براي باخه و زاغ می

اش را که خانه زاهدي بوده مکان زندگی
).است، ترك کرده است

موش

).159(اد بازگشـت  کبوتران اشـارت او را امـام سـاختند و راه بتافتنـد و صـی     
و صیاد در طلب آهو مانده شد چون بازآمد باخـه را ندیـد و بنـدهاي تـوبره     

حیران شد، بترسید و اندیشید که این زمین پریانست و زودتر باز . بریده یافت
).189(باید رفت 

وقتی در صید خود ناموفق اسـت  (ترك 
).گرددکند و باز میجا را ترك میآن

صیاد

گیرد و همزمان ترك صـیاد  یابیم کنش کارکردي مرگ، در آغاز و پایان داستان توسط صیاد انجام میدر میکه چنانآن
شـود و بـاز   در آغاز صیاد موفق به صید کبوتران نمی. شودو رهایی صید از مرگ نیز هم در آغاز و هم در پایان دیده می

اره روایی باز نمایانده شده است و در پایان داسـتان نیـز   کنش ترك مکان صید، با فعل ماضی ساده و در طی گز. گرددمی
بایـد  «گردد که باز طی گزاره روایی و با فعل ماضی بـاز  ترسد و باز میشود و میموفق به صید آهو و باخه و یاران نمی

کـه از  کنـد و زمـانی   آموزي و منفعت خویش مکانش را ترك مـی زاغ زمانی که براي عبرت. نشان داده شده است» رفت
کنـد و  موش نیز زمانی که خانه زاهد را ترك مـی . خواهد که با او همراه شود، فاعل کنش کارکردي ترك استموش می

.شودکنند، مفعول واقع میگاه که دوستانش او را ترك میرود و آنزمانی که به درخواست زاغ می
خواهند مـرگ را رقـم زننـد، قـادر     صیادان که میبا توجه به موضوع این حکایت، مرگ در این داستان وجود ندارد و 

هـا  در این داستان از همان آغاز در کنش شخصیت. کنداثر میها، کنش صیادان را بینیستند و اتحاد و همراهی شخصیت
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در آغـاز گرفتـاري کبـوتران،   : اي را در داستان ایجاد کـرده اسـت  این تکرار، چرخه. شودها، تکرار دیده میو در کلام آن
گوید نیز وجـود بحـران   حتی زمانی که موش از سرنوشت خویش سخن می. هنگام گرفتاري آهو و هنگام گرفتاري باخه

هـاي اصـلی داسـتان تنهـا     در تمـام بحـران  . کنـد و ترك دوستان و یارانش از وجود این چرخه در مورد او حکایـت مـی  
توان گفت تصویر کـوچکی از کـل   می. کندان کمک میگیرد به دیگراو در هر مکانی که قرار می. رسان موش استیاري

بحرانـی ناگهـانی در آغـاز کـه بـا اتحـاد       . یابـد داستان در آغاز ارائه شده است که در طول داستان و تا پایان آن ادامه می
بـا اتحـاد   شود و نهایتـاً  شود و این بحران تا پایان نیز به همین شکل دیده میگري موش حل میدوستانه کبوتران و یاري

توان گفت در آغاز پیش درآمدي از سوي راوي مطرح شـده اسـت کـه بـه زودي بـا خـروج       می. رهنددوستان از آن می
هـایی جدیـد، داسـتانی بـا     یابد و با ورود صیادي جدید و شخصیتکبوتران و یارانش و صیاد از صحنه داستان، پایان می
.شودقی است مانده یعنی موش آغاز میهمان بحران و شخصیتی که از پیش درآمد داستان با

باب بوم و زاغ
طرح کلی قصه

.برندها دشمن هستند حمله میگروهی به قصد انتقام، به محل سکونت جمعی که با آن) 1
.افتندها میگروه مغلوب به فکر چاره براي جلوگیري از حمله دوباره آن) 2
.فرستدبه دست آوردن اطلاعات بیشتر نزد دشمن میگروه مغلوب با حیله کسی را از جمع خود براي) 3
.شودکند اما مؤثر واقع نمیشخصی از گروه منتقم با ورود او مخالفت می) 4
.کندها فرار میآورد و از جمع آنگر، اطلاعات را به دست میشخصیت حیله) 5
. خوردگر را میدشمن، فریب شخصیت حیله) 6
.شودت فرستنده خود غالب میگروه مغلوب با حیله شخصی) 7

، قرار گرفته است؛ بابی که موضوع آن )دوستی موش و باخه و زاغ و آهو(به لحاظ ترتیب ابواب، پس از باب چهارم 
حال پس از عنوان آن نوع دوستی، بـابی مطـرح شـده    . جنس بوددلی و اتحاد میان چند حیوان نه چندان همدوستی، یک

بوم و زاغ هـر  (ی و اعتماد نکردن به دشمن است، هرچند هم که از یک نوع و یک جنس است که موضوع آن بیان دشمن
شـبی ملـک بومـان بـه     «: آغاز شده اسـت ) جنگ و مرگ(این باب نیز با یک حادثه . باشند) دو از جنس پرندگان هستند

مام براند و مظفر و منصـور  سبب دشمنایگی که میان بوم و زاغ است بیرون آمد و به طریق شبیخون بر زاغان زد و کام ت
).191-192(» و مؤید و مسرور بازگشت

انـد کـه در   آورده«: آغاز داستان با یک نشانه مکانی مانند باب پیشین که در مورد مسکن زاغ بود، شـروع شـده اسـت   
خانـه زاغ  هاي آهخته ازو جسته و برگ بسیار گرد او در آمـده و در آن قریـب هـزار   کوهی بلند، درختی بود بزرگ شاخ

زاغـی در حـوالی آن بـر    «: نیز این نشانه مکـانی در مـورد زاغ آورده شـده بـود    ) باب چهارم(در باب پیش ). 191(» بود
ها نیز در مورد این شخصـیت بـا بـاب    علاوه بر این نشانه مکانی، بعضی کنش). 158(» درختی بزرگ گشن خانه داشت

زاغ در هر دو باب چهارم و پنجم توجـه را بـه پیونـد ابـواب و     پیشین یکسان است و وجود یک شخصیت یکسان یعنی 
هـاي  وجود صفاتی چون بلند، بـزرگ، بـرگ بسـیار و شـاخ    . کندوجود ترتیبی خاص در بیان هر یک از ابواب جلب می

در کـه  چنـان . هـا اشـاره دارد  آهخته و هزار خانه زاغ همگی بر تعدد و در عین حال اقتدار و بزرگی زاغان و شجاعت آن
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رود و موجبات پیـروزي  طول داستان و در پایان نیز این اتحاد و شجاعت زاغان به ویژه وزیر پنجم که به جمع بومان می
ها از آغاز داستان در این داستان کنش کارکردي مرگ و ترك از سوي شخصیت. شودکند، مشاهده میزاغان را فراهم می

اي بـراي  اي از زاغان به دست دشمن، زمینـه و کشته شدن عده) جنگ(انی شروع داستان با یک حادثه ناگه. شوددیده می
در آغـاز پیـروزي بـا    . تر در طول داستان است که مرگ گروه دیگر را که در آغاز غالب بودند در پی دارداي بزرگحادثه

. شوندزاغان پیروز میشود و برند اما در پایان نتیجه برعکس میبومان است که بر دشمن همیشگی خود زاغان حمله می
.آغاز داستان با مرگ و پایان آن نیز با مرگ است

ها در داستان بوم و زاغهاي کارکردي شخصیتکنش-4جدول 
کنش کارکردي شخصیت نام کنش کارکردي نام شخصیت

شبی ملک بومان به سبب دشمنایگی که میان بوم و زاغ است، بیرون آمد و به 
د و کام تمـام برانـد و مظفـر و منصـور و مؤیـد و      طریق شبیخون بر زاغان ز

).191(مسرور بازگشت 

حمله به زاغان و شبیخون کـه  (جنگ 
هـا و مرگشـان   اي از آنبه کشتن عده

ایـن کـنش مـوازي بـا     . شودمنجر می
).کنش مرگ است

ملک بومان

بر این ترتیب که صواب دید، پیش آن مهم باز رفتند و تمـامی بومـان بـدین    
کـام  ختند و زاغان را فتح بزرگ برآمد و همـه شـادمان و دوسـت   حیلت بسو
).227(بازگشتند 

-با حیله او بومان کشـته مـی  (مرگ .1
).شوند

وزیر زاغان

بینم که ملک در ملا بر من خشمی کند و بفرمایـد تـا مـرا    و چنان صواب می
ود بزنند و به خون بیالایند و در زیر درخت بیفکنند و ملک با تمامی لشکر بر

و به فلان موضع مقام فرماید و منتظر آمدن من باشد تا من از مکر و حیلـت  
).211-212(خویش بپردازم و بیایم و ملک را بیآگاهانم 

بــه قصــد خبرگیــري جمــع (تــرك .2
کند تا از زاغان را براي مدتی ترك می

).اسرار بومان آگاهی یابد

وردي و بـه نـوعی در   آگشـاي مـی  و زاغ هر روزي براي ایشان حکایـت دل 
افزود تا بر غوامض اسرار و بواطن اخبار ایشـان وقـوف   محرمیت خویش می

).226(ناگاه فرو مولید و نزدیک زاغان رفت . یافت

بعد از آگاهی بر اسرار بومان، (ترك .3
کند و به جمـع  ها را ترك میجمع آن

).گرددیاران خود باز می

ور کردي و میان مرا آزرده و کینه: را گفتو بوم متأسف و متحیر بماند و زاغ 
این فصل بگفت . من و تو وحشتی تازه گشت که روزگار آن را کهن نگرداند

).209(و آزرده و نومید برفت 

اي کـه از زاغ  با ناراحتی و کینه(ترك 
).کندها را ترك میگیرد، آنبه دل می

در بیان قصه(بوم 
دشمنی بوم و زاغ از 

).انزبان وزیر زاغ
بار از آن کار باز جسـتند و عزیمـت متابعـت بـوم فسـخ کـرد       مرغان به یک

)208.(
با سـخن زاغ در مـورد امیـري    (ترك 

بــوم مرغــان دیگــر او را حمایــت    
).کنندنمی

مرغان

انـد؛ بـه ایـن    یابیم در کنش کارکردي مرگ، هم بومان و هم زاغان غالب و مغلوب شـده طورکه از جدول در میهمان
شـوند و در  زاغان نیز در ابتدا مغلوب مـی . شوندشوند و در ادامه همگی کشته میکه در آغاز داستان بومان پیروز میمعنا
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در واقـع  . انـد در کنش کارکردي ترك، زاغ فاعـل و بومـان مفعـول واقـع شـده     . شوندنهایت با مکر وزیر پنجم پیروز می
در آغـاز زاغ جمـع   . از جنگ و در پایان نیز مرگ تکرار شده استدر آغ. توان گفت هر کنش دو بار تکرار شده استمی

هر آنچـه  . کندها ترك میکند و در ادامه نیز جمع بومان را براي شکست و غلبه بر آنخود را براي پیشبرد نقشه ترك می
اگـر در آغـاز   . پـذیرد اي معکوس پایـان مـی  در داستان در آغاز مطرح شده است، در ادامه به همان صورت ولی با نتیجه

گویـد، در پایـان بـا    اگر در آغاز زاغ جمع خود را ترك مـی . شوندشوند، در پایان کشته میداستان بومان پیروز میدان می
.بینی را ایجاد کرده استاي از حوادث قابل پیشاین تکرار در کل داستان چرخه. گرددها باز میترك بومان دوباره به آن

باب بوزینه و باخه
ح کلی قصهطر
.شودرسد و از پادشاهی خلع میقهرمان به سن پیري می. 1
.ماندکس میشود و تنها و بیقهرمان تبعید می. 2
.کندبیند و اظهار دوستی میدر تبعید شخصی او را می. 3
.شوددوستی بین قهرمان و آن شخصیت تشدید می. 4
.ورزدهمسر آن شخصیت به این دوستی حسد می. 5
.اندیشد تا دوست شوهر را نابود کندري میمک. 6
.شودقهرمان اول از ماجرا مطلع می. 7
.شودبا مکر از معرکه خارج می. 8
).177: 1375تقوي، (دهد شود و دوست را از دست میقهرمان دوم از کرده پشیمان می. 9

ار بودند و کارداناه نام ملکی داشتند، با اي بوزنگان بسیدر جزیره«: داستان با یک نشانه توصیف مکانی آغاز شده است
در کنار این نشانه مکانی، شخصیت اصلی نیز توصـیف  ). 238(» مهابت وافر و سیاست کامل و فرمان نافذ و عدل شامل

اي است که بر زیرکی و مهارت او در انجام هر عملـی اشـاره   هاي مطرح شده درباره او چون نمایهشده است که ویژگی
.کندمی

شـویم و آن کـنش کـارکردي تـرك و     همان آغاز با یک کنش کارکردي در داستان براي شخصیت اصلی مواجه میاز 
اي است کـه طـی   ترین نمایهپیري او مهم. شودرو میطرد است که بوزینه با تمام درایت خویش به دلیل پیري با آن روبه

وسم کامرانی است بگذشت ضعف پیري در اطراف پیـدا  چون ایام جوانی که بهار عمر و م«: گزاره روایی بیان شده است
ایـن نمایـه توصـیفی از سـویی موجـب تـرك او و از       ). 238(» آمد و اثر خویش در قوت ذات و نور بصر شایع گردانید

شود؛ بدین معنا که به دلیل تجربه خود و درایتی کـه بـر   سویی موجب غلبه او بر نقشه باخه و رهایی از چنگال مرگ می
داستان همچون آغاز با کنش . خوردشود و دیگر بار فریب او را نمیخود کسب کرده است از قصد باخه آگاه میاثر سن

شـود و  باخه نیز به دلیل مکر خود و قصد او در خیانت به دوستش، از سوي بوزینه ترك می. کارکردي ترك همراه است
شخصیتی کـه موجـب   . شودافسوس چیزي نصیب باخه نمیرود و در نهایت جز پشیمانی و ها از بین میدوستی بین آن

شود زن باخه است که به دلیل حسادت و توجه بیش از حد باخه به بوزینه تظـاهر  ها میانگیزي و نابودي دوستی آنفتنه
فـاق  آنچه در آغاز براي شخصیت اصلی داستان ات. پروراندکند و قصد کشتن بوزینه را در سر میاي ناعلاج میبه بیماري
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جنسانش و سرنوشتی که براي او رقم خورده است با ترك هم. شوداي دوباره تکرار میافتد، در پایان در سیري چرخهمی
شود و بـه  جنس خود باز هم ترك میبار نیز او از سوي دوست غیر همیابد و اینوارد شدن به محیطی جدید تغییر نمی

. شوداو ظلم می
:شودها بررسی میکردي هر کدام از شخصیتهاي کاردر جدول زیر کنش

ها در داستان بوزینه و باخهاي کارکردي شخصیتکنش-5جدول 
کنش کارکردي شخصیت نام کنش کارکردي نام شخصیت

] بوزینـه جـوان  [پیر فرتوت را از میان کار بیرون آوردنـد و زمـام ملـک بـدو     
د و به طرفی از ساحل دریا بیچاره را به اضطرار، جلا اختیار بایست کر. سپردند
).240(کشید 

او از سـوي قـومش بـه    (ترك .1
شـود و بـه   دلیل پیري ترك مـی 
).کندناچار ترك وطن می

بوزینه

).252(بوزنه را بر کران آب رسانید و او به تگ بر درخت دوید  او دوست خود باخه را (ترك .2
کند و به دلیل خیانت او ترك می

).جویداز او با حیله رهایی می
باخه از بوزنه دستوري خواست که بـه خانـه رود و عهـد ملاقـات بـا اهـل و       

).243(فرزندان تازه گرداند 
دوست خود را به دلیل (ترك .1

دیدار همسر براي کوتـاه زمـانی   
).گویدترك می

باخه

آخـر عشـق زن   . از این جنس تأملی بکرد و ساعتی در این تردد و تحیر ببـود 
بدین ). 244(بر دارو قرار داد که شاهین وفا سبک سنگ بود غالب آمد و راي

کـه کشـتن بوزینـه و بـه دسـت آوردن دل      (عزیمت به نزدیک بوزنه باز رفت 
اند که دسـت بـدان   طبیبان به دارویی اشارت کرده: باخه گفت). 244) (اوست

).249(رسد نمی

باخه در اندیشه (ترك و مرگ .2
ــین  خیانــت بــه دوســتش و از ب

-هرچند موفق نمی. اوستبردن

).شود

بباید نهـاد  دل بر تجرع شربت فراق می. و غم و حسرت و پشیمانی سود ندارد
).257(و تن اسیر ضربت هجر کرد 

باخه از سوي دوسـتش  (ترك .3
به دلیل خیـانتی کـه روا داشـته    

).شوداست، ترك می
تـر از  واجـب هیچ حیلـت و تـدبیر ایشـان را   . ها در هم بستندپس هر دو راي

).243(هلاك بوزنه نبود 
ــرگ .1 ــواهر  (م ــه و خ زن باخ

خوانده به دلیل حسادت تصمیم 
گیرنـد امـا   به کشتن بوزینـه مـی  

).شوندموفق نمی

همسر باخه 
و خواهر 

خوانده

هـاي کـارکردي هـم فاعـل و هـم      ها در کنشیابیم که هر یک از شخصیتهاي موجود در جدول در میبر اساس داده
شـود؛ از سـوي   جنس خود تـرك مـی  جنسانش و هم از سوي دوست غیر همبوزینه هم از سوي هم. اندول واقع شدهمفع

کنـد و هـم بوزینـه    باخه نیز هم با خیانت در حق دوستش او را ترك می. گویددیگر خود نیز دوستی با باخه را ترك می
ترین خصوصـیت جسـمی   ناچار به ترك شده است، مهمدر هر دو موردي که بوزینه . جویدبراي همیشه از او دوري می
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جوید و در آغاز با رسیدن به سن پیري از مقام خویش به ناچار کناري می. شوداي در کنش ترك او می، انگیزه)پیري(او 
نکتـه . گریـزد شـود و مـی  اي که در طول سن خود به دست آورده است، از مکر باخه آگاه میدر پایان با توسل به تجربه

او در آغاز ناچـار  . هاي کارکردي براي شخصیت اصلی داستان یعنی بوزینه استقابل توجه دیگر در داستان، تکرار کنش
در پایان نیز از مکر و خیانـت دوسـت   . جویدشود و از مقام و منزلت خویش رهایی میبه ترك وطن و جایگاه خود می

سازد که آغاز داسـتان  ها ما را به این موضوع آگاه میار چرخه کنشتکر. کندشود و دوستی با او را ترك میخود آگاه می
جنسـانش بـه او روا   اگر در ابتدا سرنوشت بوزینه تنهایی و طرد است با خیانتی که هـم . پیش نگاهی از کل داستان است

رد و سرنوشـتی مشـابه   نشانند، در پایان نیز دوستش باخه قصـد جـان او را دا  اي جوان را به جاي او میدارند و بوزنهمی
یابد؛ هرچند خود نیز با توسـل بـه   او با واردشدن به مکان جدید از مکر و تنهایی رهایی نمی. خوردآغاز براي او رقم می

.بردمکر جان سالم به در می

باب زاهد و راسو
طرح کلی قصه

.شخصیت اصلی در آرزوي فرزندي است. 1
.شوداو صاحب فرزند می. 2
.سپارداش بوده است میگذارد و او را به راسویی که در خانهام امري فرزند را به ناچار تنها میبراي انج. 3
.دهدراسو فرزند را از ماري که قصد جانش را داشته است نجات می. 4
.کشدبیند و به گمان کشتن فرزندش او را میشخصیت اصلی راسو را خونین می. 5
.شودمان میبرد و پشیاو به خطایش پی می. 6

او کسی اسـت کـه   . بخشدشود و تا پایان عمر خود را نمیدر این داستان زاهد شخصیتی است که مرتکب خطایی می
او بر خلاف زهدش، صاحب زنی زیباروسـت  . شوددانیم، نمایان میاعمال و رفتارش بر خلاف آنچه از شخصیت او می

کنـد کـه وقتـی هنـوز     ه تنها به خدا توکل کند و به او توصیه میخواهد کهمسرش از او می. و خواهان فرزند پسر است
در پایان هـم رفتـار او در کشـتن شـتاب زده و نابخردانـه      . مشخص نیست که فرزند او پسر است یا دختر، تعجیل نکند

. راسو، متناسب با شخصیت او نیست
س از پیش درآمد داستان که بـر پایـه صـبر و    این داستان در مقایسه با ابواب پیشین کوتاه است و نویسنده یا راوي پ

نیـک  «: کنـد بردباري است، بحران داستان و کنش اصلی حکایت را که درونی و آرزوي داشتن فرزنـد اسـت، آغـاز مـی    
).262(» نمود بر آنچه او را فرزندي باشدحرص می

با توجه به کوتاهی داستان، پـس  شود کهدر این داستان نیز مانند ابواب گذشته، کنش کارکردي ترك و مرگ دیده می
راسـو نیـز بـه    . پـذیرد دهد و در پایان نیز با کنش مرگ و حسرت همیشگی زاهد پایان مـی از برآورده شدن آرزو رخ می

تنهـا یـک کـنش از او    دهـد و عنوان شخصیت فرعی در داستان است و کنش زاهد و شخصـیت او را بیشـتر نشـان مـی    
زند و آن کنش مرگ است که براي نجـات جـان فرزنـد زاهـد، مـار را     ردي از او سر میبینیم که به عنوان کنش کارکمی
هاي کارکردي در جدول زیر کنش. دهدکشد و با این عمل فداکارانه خود نیز جانش را بر اثر اشتباه زاهد از دست میمی

:هر شخصیت نشان داده شده است
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و راسوها در داستان زاهدهاي کارکردي شخصیتکنش-6جدول 
کنش کارکردي نام کنش کارکردي شخصیت

جا بودي و به هر تأخیر ممکن نگشت؛ و در خانه راسوي داشتند که با ایشان یک
).264(نوع از وي فراغی حاصل شمردندي، او را با پسر بگذاشت و برفت 

فرزنــد خــود را بــراي (تــرك .1
).رودگذارد و میامري تنها می

زاهد

).264(ار و تتبع حال عصا در راسو گرفت و سرش بکوفت و پیش از تعرف ک -راسو را به خطـا مـی  (مرگ .2
).کشد

).264(راسو مار را بکشت و پسر را خلاص داد  ).کشدراسو مار را می(مرگ .1 راسو

سـو  یابیم که زاهد در هر دو کنش کارکردي ترك و مرگ فاعل اسـت و را هاي موجود در جدول در میبر اساس داده
در کنش کارکردي مرگ هم فاعل و هم مفعول واقع شده است؛ بدین معنا که از سویی براي بقـاي فرزنـد زاهـد، مـار را     

توجـه  قابـل نکتـه . شودشود و مفعول واقع میکشد و از سوي دیگر به دلیل اشتباه و قضاوت عجولانه زاهد کشته میمی
شخصیت حیوانی این داستان راسو است که تنها . کنار حیوانی استهاي انسانی در دیگر در این داستان، وجود شخصیت

او تنها یک حیـوان اسـت کـه عمـل     . بینیمدو کنش از او در داستان بیان شده است و هیچ کلام و رفتار انسانی از او نمی
. انات نیز صـادق اسـت  آنچه در مورد بسیاري دیگر از حیو. شودبه مار و وفاداري به صاحبش از او دیده نمیخاصی جز حمله

آورد و تنها شخصیت گفتگوکننده، انسـان بـا اعمـال ویـژه خـود      برخلاف ابواب گذشته، شخصیت حیوانی کلامی بر زبان نمی
کـه حیـوان در مقابـل انسـان     بـا وجـودي   . در این داستان انسان کنشگر اصلی است و حیوان در کنار او قرار گرفته است. است

شود و این حـاکی از اهمیـت جنبـه حیـوانی اثـر بـه       د اما کنش و بحران اصلی به دست او انجام میرنگ بر عهده دارنقشی کم
که کلامی از او دیده شـود یـا چـون ابـواب گذشـته      چنین کوتاه، بدون اینجا که در داستانی اینتا آن. نسبت جنبه انسانی است

اي که بـدون کـنش او   به گونه. زندبحران و حادثه اصلی دامن میماند و کنش او بر ایجاد نمادي از انسان باشد، حیوان باقی می
.افتاداتفاق نمییا نقش کوتاهش در داستان، سرنوشت زاهد و کنش خاص او که پشیمانی است،

نتیجه
:دهدنتایج بررسی چنین نشان می

:دهد به ترتیب از این قرار استآنچه در داستان شیر و گاو رخ می
 مکان جدیدورود یک شخصیت به .
ایجاد دوستی میان عضو جدید و دیگر اعضا.
انگیزي شخصیتی شریراز میان رفتن اتحاد به دست آمده به واسطه فتنه.
قدرت و مرگ عضو جدیدوقوع جنگ و درگیري میان تازه وارد و صاحب.
پشیمانی به سبب از دست دادن عضو جدید.

ب دوستی کبوتر طوقدار و موش و باخه و آهو و باب بوم و زاغ و به همین صورت در چهار باب پس از آن یعنی با
باب بوزینه و باخه و باب زاهد و راسو مطرح شده است؛ بدین معنا که آنچه در داستان شـیر و گـاو بـه عنـوان سـاختار      
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-به گونـه ها تکرار شده است؛هاي گوناگون آن داستانروایی قصه به دست آمد، در چهار داستان پس از آن در شخصیت

همچنین علاوه بر یکسان بـودن  . توان گفت آن چهار داستان صورت جداشده حوادث داستان شیر و گاو استاي که می
هاي این پنج داستان، شروع باب شیر و گاو در عـالم انسـانی و پایـان زنجیـره ایـن      هاي اصلی شخصیتحوادث و کنش

در جـدول زیـر   . هاستنیز نشانی دیگر در اثبات پیوند میان این داستانها در عالم انسانی در داستان زاهد و راسو داستان
شدن مسئله، موضوع هر یک از چهار داستان مقابل موضوعات داستان شیر و گـاو دسـته بنـدي    براي هرچه بیشتر روشن

:شودشده است که به ذکر آن پرداخته می

ر مقابل موضوعات داستان شیر و گاوبررسی موضوع اصلی چهار داستان از کلیله و دمنه د-7جدول 
موضوع اصلی مطرح در چهار داستان دیگر متناسب با داستان شیر و گاو موضوعات اصلی مطرح در داستان شیر و 

گاو
داستان دوستی کبوتر و باخه و زاغ و (داستان دوستان موافق و مثل بذاذران مشفق 

).191) (موش و آهو
).59(دارندمثل دو تن که با یکدیگر دوستی 

داسـتان  ). 191) (داسـتان بـوم و زاغ  (داستان دشمنی که بدو فریفته نشاید گشت 
کسی که بر مراد خود قادر گردد و در حفظ آن اهمال نماید تـا در سـوز نـدامت    

داستان آن کـس کـه بـی فکـرت در دریـاي      ). 260) (داستان بوزینه و باخه(افتد 
).266) (داستان زاهد و راسو(گردد حیرت و ندامت افتد و بسته دام پشیمانی 

خلل ] دوستی[به تضریب نمام خاین بناي آن 
و ). 59(پذیرد و به عداوت و مفارقـت کشـد   

گنـاه  از یکدیگر مستزید گردند تا مظلومی بی
).157(شود کشته می

بـدین  . قرار دارنـد هاي اصلی هر چهار داستان نیز با کنش اصلی باب شیر و گاو در جهتی یکسان از سوي دیگر کنش
معنا که هر آنچه در باب شیر و گاو به عنوان کنش اصلی و پیش برنده خط روایـت مطـرح شـده اسـت، در ایـن چهـار       

هاي اصلی در زیر کنش. ادامه یافته است) شیر و گاو(ها، با یک الگوي ثابت و همانند باب اصلی داستان نیز همین کنش
:اندهر پنج داستان بررسی شده

:شخصیت جدید به مکان جدیدورود-1
).مکان شیر و کلیله و دمنه(ورود شنزبه به جنگل داستان شیر و گاو 

ورود کبوتران به محـل زنـدگی زاغ، ورود زاغ بـه محـل زنـدگی مـوش، ورود       ... داستان دوستی کبوتر طوقدار و
.موش به محل زندگی زاغ و باخه، ورود آهو به مکان زندگی زاغ و موش و باخه

.شبیخون بومان به محل زندگی زاغان، ورود وزیر پنجم زاغان به جمع بومانداستان بوم و زاغ 
).مکان جدید(رفتن بوزینه به بالاي درخت داستان بوزینه و باخه 
).ورود به خانواده و پا گذاشتن به عرصه هستی(به دنیا آمدن فرزند پسر داستان زاهد و راسو 

:هاي جدید و دیگرانایی میان شخصیت یا شخصیتایجاد دوستی و آشن-2
. ایجاد دوستی میان شیر و گاوداستان شیر و گاو 

.دوستی زاغ و موش، دوستی موش با باخه، دوستی آهو با زاغ و موش و باخه... داستان دوستی کبوتر طوقدار و
.دوستی وزیر پنجم زاغان با بومانداستان بوم و زاغ 
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.دوستی بوزینه با باخهو باخه داستان بوزینه 
.اشدوستی راسو با زاهد و خانوادهداستان زاهد و راسو 

:ایجاد جنگ و دشمنی یا مرگ و از بین رفتن یکی از طرفین با انگیزه حرص، مکر و علاقه-3
.جنگ شیر با گاو با مکر اندیشی دمنه و حرص شیر در حفظ مقامداستان شیر و گاو 
.خطر مرگ براي کبوتران و آهو و باخه با مکر اندیشی صیاد... وتر طوقدار وداستان دوستی کب
.ها با مکر وزیر پنجم زاغانشکست بومان و مرگ آنداستان بوم و زاغ 

.از بین رفتن دوستی با مکر اندیشی جفت باخه و علاقه به همسرشداستان بوزینه و باخه 
ت زاهد با انگیزه علاقه بیش از حد به فرزند کـه چشـم او را بـر حقـایق     کشتن راسو به دسداستان زاهد و راسو 

.بنددمی
:اظهار پشیمانی در انجام عمل نسنجیده-4

.پشیمانی شیر از کشتن شنزبهداستان شیر و گاو 
-اي از زندگیپشیمانی موش از حرص او به ذخیره مال و غذا هنگامی که دوره... داستان دوستی کبوتر طوقدار و
.کنداش را براي دوستانش تعریف می

پشیمانی زاغ در اظهار نظر درباره ریاست بومان و ایجاد دشمنی همیشگی میان بومان و زاغـان  داستان بوم و زاغ  
).کنددر داستانی که وزیر پنجم براي ملک زاغان درباره علت دشمنی بومان با زاغان تعریف می(

.اش با بوزینهاخه در از دست دادن دوستیپشیمانی بداستان بوزینه و باخه 
.پشیمانی زاهد از کشتن راسوداستان زاهد و راسو 

ایـن  . شـود آگـاهی دیـده مـی   ها نوعی پیشنکته دیگري که از این بررسی به دست آمد این است که در تمامی داستان
ان اصلی در آن وجـود دارد و آنچـه در   آگاهی به منزله داستان کوچکی در آغاز داستان اصلی است که حوادث داستپیش

بینـی را، بـه جـز گفتگـوي راي و     شود، در آن داستان کوچک از پیش بیان شده است و نوعی پیشطول داستان دیده می
هـایی در آغـاز   گانه، در حکم نمایـه 5ها در هر یک از ابواب آگاهیاین پیش. برهمن، در ابتداي داستان ایجاد کرده است

ها ایجاد کرده است؛ بدین معنا که هر چـه در آغـاز بـا عنـوان کـنش      اي از تکرار را در داستانت و چرخهآورده شده اس
اي اصلی در داستان شده است در طول داسـتان  ها انجام گرفته است و خود مایه ایجاد حادثهکارکردي از سوي شخصیت

الاصـل  این پنج داستان در مقابل آن چهار داستان هنـدي اي که حتی در باب ایرانی و در پایان نیز تکرار شده است؛ قاعده
هایی هستند که گرفتاري او و مرگ او را از همـان آغـاز   ترك دمنه و هشدار کلیله و وجود پلنگ، نشانه. شودنیز دیده می

هـر چنـد   در نخستین باب این اثر ترك شنزبه از سوي بازرگان و اعلام مرگ او توسط تیماردار، . به تصویر کشیده است
اي بر سرنوشت شخصیت ساده لوح داستان اسـت کـه در پایـان طـرد و     به عنوان کنش مطرح شده است، در حکم نمایه

هـا در  در داستان دوستی کبوتر، بخش کوچک آغازین، تصویري از کـنش هـر یـک از شخصـیت    . زندمرگ او را رقم می
گویـد و مـوش   ان در دام صـید، مکـان خـود را تـرك مـی     زاغ به دنبال خبرگرفتن از گرفتاري کبوتر. داستان اصلی است

اي اسـت کـه پـیش نگـاهی از     ها در حکم نمایـه این کنش. رهاندها را از خطر مرگ میگر کبوتران شده است و آنیاري
هاي بخش نخست است؛ یعنی گرفتـاري باخـه، خبرگـرفتن    کلیت داستان را ایجاد کرده است و پایان داستان تکرار کنش

در داستان بوم و زاغ نیز شبیخون بومان و کشتن زاغان و ترك وزیـر پـنجم زاغـان بـه منظـور      . رسانی موشاريزاغ و ی
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مـرگ و تـرك   . هایی هستند که در پایان داسـتان تکـرار شـده اسـت    جنسانش، کنشخبرگرفتن از کار دشمن و ترك هم
جنسـان خـود تـرك    باخه نیز بوزینـه از سـوي هـم   در باب بوزینه و . هاي آغازینی که در پایان نیز شاهد آن هستیمکنش

کنـد و در  دهد و در بالاي درختی سـکونت مـی  شود و خود را از مرگ احتمالی از سوي رقیب جوان خود نجات میمی
دهـد و در بـالاي همـان    کند و خود را از مرگ احتمالی نجـات مـی  جنس خود باخه را ترك میپایان نیز دوست غیر هم

شود که پـیش از  آگاهی در کنش کلامی شخصیت دیده میدر باب زاهد و راسو پیش. دهدادامه میاشدرخت به زندگی
اي عمل کرده است که شخصـیت  به دنیا آمدن فرزند از پسر بودنش و تربیت او سخن گفته است و این کنش چون نمایه

بینی اسـت  او در کشتن راسو، قابل پیشکند؛ به طوري که عمل پایانی ها زود عمل میگیرياو ظاهرگراست و در تصمیم
.آیدو دور به نظر نمی
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